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Abstract 
Here, an attempt is made to answer this question in a descriptive-analytical way: Baumgarten 
is known as the German founder of aesthetics, But Can he properly justify the independence 
of aesthetics from other fields? In order to achieve this goal, instead of considering the 
historical course of his treatises, we have followed the discussion according to precedence and 
conceptual order. Among this conceptual arrangement, the focus is on the discussion of 
"perfection". Also poetry as the central issue of Baumgarten's aesthetics is considered. For 
Baumgarten, perfection is an object of inner coherence. Perfection in the subject refers to the 
perfected degree of sensible high when arousing sensible representations. In fact, Baumgarten 
believes that beauty and perfection are intertwined. In this way, beauty is in the chain of 
sensible perception. According to Baumgarten, perfection and beauty do not just depend on 
objective Cohesion and coordination in the object or artistic work, it is perceived through the 
subject. The subject receives the sensible effect as the degree of pleasure and displeasure. 
Beauty is, intuitively and undistinguished moral and, indirectly related to moral concepts 
through symbols (or signs). Logic is correlated to rational principles and rules over the 
aesthetics. With Baumgarten's effort, taking into account the more flexible function of rational 
laws in reason, a regin is opened to accept aesthetic due to the relation with moral domain and 
etc, rules Despite Baumgarten`s deeply efforts, the field of aesthetics is not autonomous.  
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 علمی متافیزیک دوفصلنامه

 139-156  ، ص1402)، بهار و تابستان 35سال پانزدهم، شمارة اول (پیاپی 
 08/12/1401تاریخ پذیرش:  ،08/06/1401تاریخ وصول: 

 

 (مقالۀ پژوهشی)

 
 بررسی خودآیینی استتیک در اندیشۀ الکساندر گوتلیب باومگارتن 

 سمنان، سمنان، ایرانگروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه  انشیارد: ∗فریده آفرین
f.afarin@semnan.ac.ir 

 
 چکیده

را به تواند استتیک تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد: آیا باومگارتن میهدف مقاله این است که با روش توصیفی
معنی شناخت حسی، زیباشناسی و تجربۀ دادن استقلال استتیک بهاي خودآیین تبدیل کند؟ براي نشانحوزه

تمرکز و رابطۀ استتیک » کمال«ها بر مفهوم ها و مفاهیم سایر حوزهها، استدلالدر هنر از مفروضات، دادهزیباشناختی 
را غیرمنطقی نیز اما آن؛ مخالف بود استتیک صرفِ دانستنبا منطقیبا منطق و اخلاق بررسی شده است. او 

دهد قواعد عقلی چون اصل طالعه نشان میم .خود را دارد و منطق خاصدرونی  »قانون«دانست و معتقد بود نمی
ناپذیري این اصول تعدیل دلیل کافی و اصل امتناع تناقض حاکم بر امور انضمامی است. رویاروي امر تجربی انعطاف

تر قوانین شوند. با تلاش باومگارتن در عقل جایی براي پذیرش قواعد زیباشناختی با درنظرگرفتن کارکرد منعطفمی
اند. در روش نمادین صورت نامتمایز اخلاقیهاي حسی بهشود. نزد وي در روش شهودي بازنماییمیعقلانی باز 

کنند. گرایش باومگارتن به فرقۀ واسطۀ ایدة زیباشناختی و استفاده از نمادها با حوزة اخلاق ارتباط برقرار میبه
دهد. تمایز نامعینّ خوب و بد سوق میپیتیستی، استتیک و دریافت حسی را راهی براي حصول بصیرت، تشخیص و 

زند؛ درنتیجه، باومگارتن، ها پهلو میزیباشناختیِ شعر مفاهیم کمال، عظمت و ارجمندي به سایر حوزهدر تجربۀ 
 شود.ویژه در تمایز از حوزة اخلاق نمیعیار خودآیینی استتیک بهبه اجراي تمامموفق 

  

 باومگارتن، منطق، اخلاق، خودآیینی.استتیک، کمال،  :کلیدي واژگان
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 1402)، بهار و تابستان 35پانزدهم، شمارة اول (پیاپی سال دوفصلنامه علمی متافیزیک، / 140
 

 

 باومگارتن براي پرداختن به استتیک  ةمقدمه: انگیز
در زبان یونانی، بـه  1لغوي اصطلاح استتیک ۀریش
ــاس وادراك  ــی، احس ــانیت حس ــز 2حس ــر  و نی ام

اسـتتیک  ).16: 1393 (سـوانه، گرددبازمی 3محسوس
کوشد تـا دریابـد چـرا اي از فلسفه، میعنوان شاخهبه

ایـن علـم را  ).80: 1387(دیـل،  نمایـدزیبا، زیبـا می
آلمان  ۀدر قاموس فلسف 4الکساندر گوتلیب باومگارتن

با عنـوان  خود ۀباومگارتن در رسال . أدوباره زنده کرد
 5اي مسائل مربوط به شـعرتأملات فلسفی درباب پاره
گوید که م. از علمی می1735در دانشگاه هاله در سال 

قوة شناخت دانی انسان را هدایت کند یـا علمـی کـه 
 ۀگفتبخش محسوس شناخت یک ابژه باشد. به ةدربار

راحتـی او ابتدا باید این علم را تعریف کرد و بعـد بـه
را هم مشخص نمود. درمقابل آن، علـم منطـق  آننام 

 یـانوئتـا علمی کـه موضـوع تمرکـز آن  ؛وجود دارد

شـناخت عـالی درك  ةقـو ۀوسیلاست و به معقولات

ــنزا ؛شــودمی ــق شــناخت حســی ای رو، آیســتتا متعل
یعنی دانش ناظر بـه ادراك  6موضوع معرفت استتیکی

Baumgarten, 1954: 115-77 ,116-( اسـت 7حسـی

1 aesthetics 
2 aesthesis 
3 Aisthētikos= relating to perception by the senses, 
aisthēta plural of aisthēton= perceptible 
things , aisthesthai =perceive 

 در او مرگ از بعد و کشیش پدرش و بود برلین اهالی از باومگارتن ٤
 ایـن .رفـت هاله به زیگیسمونت یاکوب برادرش همراه به سالگی 13

 ایـن بـه  دانشـگاهها در ولـف فلسفه ممنوعیت با بود همزمان دوران
 دانشگاهی جامعه مقبول فیلسوفان دیگر زاهدمسلکانه تفکر با که دلیل
 را اول ویلیـام فردریـک ولف، دوستان و همکاران. نبود همخوان هاله

ــد وادار ــه کردن ــل ب ــاهمخوانی دلی ــان ن ــا عقایدش ــه و او ب ــت ب  تهم
: 1373 کاپلسـتون،( کنند محروم استادیش کرسی از را او خداناشناسی

 بـا و خوانـده بلاغـت و یزدانشناسـی الهیـات، فلسفه، برادرش). 122
 ).50: 1394 گایر،( بود کرده شروع لایبنیتس

5 Meitationes philisophicae de nonnullis ad poema 
pertnentibus 
6 episteme aisthetike 
7 Science of perception=scientia cognitionis sensitiviae 

م. نگاشـته 1739 سـال مابعدالطبیعهکتاب بعدي  .)78
ــ ــت از مابعدالطبیع ــدها کان ــد. بع ــارتن در  ۀش باومگ

م. 1742باومگارتن در سال  تدریس خود استفاده کرد.
گفتارهاي زیباشناسی و درنتیجه کـار به تدریس درس

اما قبل از چـاپ آن،  ؛مشغول شد استتیکا ۀروي رسال
از گئورگ مایر شاگرد او  8نظري عواطف ةآموزکتاب 

). 52: 1394بـه طبـع رسـید (گـایر،  .م1744در سال 
 نظري عواطـفْ ةآموزاي معتقدند مایر در هرچند عده

منکر ایـن  ،هاي باومگارتن را به انحراف کشیدهنظریه
هایش را از مطالب اسـتاد خـود توان شد که بحثنمی

 استخراج کرده است. 
یـا  استتیکانام بی بهم. کتا1750باومگارتن در سال 

زبان لاتین منتشـر کـرد. کتـاب مـایر کـه آستتیکا را به
: 1401تـر از کـار درآمـد (بیـزر، موفـق ،آلمانی بودبه

م. چـاپ شـد. 1758در سال  استتیکا). جلد دوم 186
وضع سلامت باومگـارتن  دلیلاین دو کتاب اگرچه به

هـا با فاصله از هم و با فشار ناشر نوشته شـده، امـا تن
گیرد. قصـد می سوم آنچه را مدنظر او بوده، در بریک

 ۀعنوان یـک رشـتریزي استتیک بهباومگارتن از طرح
گراي عقل ۀفلسفی جدید این بود که دامنۀ مابعدالطبیع

 ۀسنتی را افزایش دهـد، بـه تحکـیم و تقویـت فلسـف
ـــل ـــردازد عق ـــانی بپ ـــناخت عقل ـــل ش گرا و تکمی

). این متفکر در مقدمه یا 19و 24 :1399(همرمایستر، 
معـانی ، زیباشناسی یا استتیک را بهاستتیکاپرولگمُناي 

هنرهـاي آزاد (زیبـایی  ۀکند: نظریـمختلفی معرفی می
هنرهـاي آزاد)، صــناعت زیبااندیشــیدن، هنــر زیبــایی 

دانی یا علـم شـناخت  اهیطبیعی و آیین ادراك یا آگ
او هنوز  ،بیزر ۀگفت). به61: 1394(گایر،  امر محسوس

نـی از هنرهـاي زیبـا در ذهـن نداشـت و تعریف معیّ
خوانـد و هنرهـاي آزاد مـی ۀگاهی اسـتتیک را نظریـ

8 Theoretical Doctrine of the emotions 
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کاربسـت قـواي عقلـانی  ۀهاي استادانمنظورش روش
فن موعظه،  ،1برتر ما براي نمونه فن شعر، علم تفسیر

به نظـر ). 181: 1401اللغه بود (بیزر، بلاغت و فقهفن 
رسد با طیف معانی که باومگارتن براي استتیک در می

هـاي مختلـف، گرفت و طرق بحث در رسـالهنظر می
شناسـی احسـاس، مقصود او از این علم، نـوعی روان

ــد  ــراي نق ــام ب ــوعی نظ ــاس و ن ــق احس ــوعی منط ن
  .زیباشناختی بود

با تعصـب راهـی بـراي اهمیـت   بکریستیان ولف
 ۀگفتنگذاشته بود. شناخت مبهم بهمبهم باقی  شناخت

تأملاتی درباب شناخت حقیقـت « ۀنیتس در مقاللایب
 :Leibniz, 1989گریز اسـت (عنصري عقل» هاو ایده

نیتس، شناخت یا مـبهم اسـت یـا طبق نظر لایب). 24
، واضح، شناختِ واضح، یا متمایز اسـت یـا نامتمـایز

و شـناخت 3است یـا ناکـافی 2شناخت متمایز یا کافی
 :Leibniz, 1969کافی یا شهودي است یـا نمـادین (

نیتس در نخستین سطح، شناخت مـبهم را ). لایب291
گفت شناخت مبهم از شناخت واضح تفکیک کرد. او 

نـاظر بـه هـیچ  ،بنـابراین ؛تواند به آگاهی درآیـدنمی
قدر نیتس آنازنظر لایبها ادراكمفهومی نیست. خرده

ادراك را  ةشناختِ موضـوع یـا ابـژ ةند که اجازامبهم
يِ صـداهاي 4هـاادراكدهند. خردهخود نمی ۀواسطبه

ی در شنیدن صداي کلی امواج اقیـانوس ئمتنوع و جز
امـا صـرفاً صـداي غـرش کلـی امـواج  ؛گذارداثر می

ی را در ئـشنویم. هریـک از امـواجِ جزاقیانوس را می
). 30: 1399کنیم (همرمایسـتر، یبی مبهم درك میترک

نیـتس تعریـف ولف وضوح و تمـایز را ماننـد لایـب
خـوبی به اندیشیممی راکرد. زمانی که بتوانیم آنچه می

کـه  اند. زمـانییز دهیم، آنها واضحیاز دیگر چیزها تم

1 Exegetics علم تفسیر بویژه تفسیر انجیل 
2 adequate 
3 inadequate 
4 Petits perceptions 

یـز یهـا تمهـاي افکارمـان را از دیگـر ابـژهنتوانیم ابژه
اند. افکـار واضـح هـم وقتـی متمـایز آنها مبهم ،دهیم

هـایی بر اطلاع از اینکـه بـه چـه ابـژههستند که علاوه
اندیشیم، افکارمان نسبت به اجزا و کثرات آنها نیـز می

 ,Wolff( واضح باشند. در غیر این صورت نامتمایزند

توانیم تمایز می. براي درك وضوح و عدم)188 :1965
و کارکرد و ماهیت  ترکیباس کارکرد حواس را براس

در نظــر بگیــریم. حــواس،  تجزیــهعقــل را براســاس 
ــزا ــی ياج ــب م ــز ترکی ــک چی ــر را در ی ــدکثی  ؛کنن

رود. عقـل چیزهـا را تمایزها از بین مـی ،دلیلهمینبه
تجزیه متضـمن تمـایز  ،بنابراین ؛کندتجزیه و جدا می

  ).Baumgarten, 1954: 18, 43خواهد بود (
از پـرداختن دقیـق بـه بـودن، مـبهمدلیـل به ولف
 ؛دکرمیخودداري  معنی علم شناخت حسیبه استتیک

اما دربـاب کمـال ابژکتیـو در هنرهـاي زیبـا نظـرات 
ماننــد آنچــه باومگــارتن . کــرد تــوجهی ارائــهدرخورِ

بندي کرده بودند، بازنمودهاي نیتس و ولف طبقهلایب
ــرد.  ــف ک ــایز تعری ــا نامتم ــح، ام ــی را واض  اوحس

دادن را کـار بخشیدن را کار فاهمه و سرزندگیوضوح
). بازنمودهــاي 52: 1389حساســیت دانســت (دلــوز، 

واضح، اما نامتمایز یعنـی در هـر شـهود زیباشـناختی 
وضوح انجام شود، اما عناصر یز ابژه بهیتشخیص و تم

نتـوان انـد کـه نحوي در هم کشیده شـدهبازنمودي به
عناصـر بیـرون آورد. یک عنصر را از کلیت شـهودي 

 ؛گیـردنظم صـورت نمـیکشیدن عناصر، بیاین درهم
 کـه ادراك حسـی آنطوري ؛یابدبلکه منظم سامان می

کند صورت کلی مشخص و هماهنگ دریافت میرا به
دید دیگري، شناخت  ۀ). از زاوی511: 1389(کاسیرر، 

واضح اما نامتمایز یعنی مخاطب دربرابر یک اثر هنري 
اختی غنی، پیچیده، چندوجهی، زنده باشد و داراي شن

کنـد ندادنی، او را جـذب توضیح » جدانم چهنمی«یک 
 ة، نماینــد»دانــم چــهنمــی« ).22: 1399 (همرمایســتر،
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همین نامتمایزبودگی حواس یا فشـار شـناخت مـبهم 
ــارتن اســت.  ــهباومگ ــه ضــعفباتوج ــاي بحــث ب ه

رکردن پدادنِ به استتیک در صـددزمینه با اهمیتدراین
با ایـن . )131: 1373برآمد (کاپلستون،  کاستی مذکور

گویی بـه ایـن پرسـش اسـت: آیـا مقدمه، قصد پاسخ
توانـد روي پاهـاي خـودش استتیک باومگـارتن مـی
ها، معیارها، منطـق و مفـاهیم بایستد و ضوابط، ارزش

(سنتی)، اخلـاق و  خود را بیابد: مستقل از علم، منطق
معنـی در اسـتتیک بـه 1خودآیینیدین؟ این تعریفی از 

زیباشـناختی در  ۀشناخت حسی، زیباشناسی و تجربـ
هاي علمی، اخلاقی، دینی، هنر است که از انواع حوزه

هـا مسـتقل هاي ابـزاري و مفـاهیم آن حـوزهاستدلال
شـناخت حسـی  ةاست. خودآیینی استتیک یعنـی قـو

گــذاري کنــد و داراي بتوانــد بــر قلمــرو خــود قــانون
 ةسازي بحـث دربـارمنظور روشنایی باشد. بههارزش

مفاهیم روي مفهوم کمال تأکید شده، در بحث منطـق 
هـا و زیباشـناختی و اسـتقلال ارزش کذبو  حقیقت

زیباشناختی از قوانین عقل مطرح شـده اسـت.  قواعد

، تبیـین شـده تـا بازنماییدر بحث اخلاق، خیر و شر 
اق باشـد. راهی براي شناسایی ارتباط اسـتتیک و اخلـ

نبـودن بـه منظور از استقلال اسـتتیک وابسـته ،درواقع
هاي دیگر مثل منطق (سـنتی) و ارکان و مفاهیم حوزه

زیباشـناختی در هنـر،  ۀاخلاق است. در بحـث تجربـ
آفرینش و تحلیل و فهم خودآیینی شعر با اسـتقلال از 

هـاي علمـی و ها و مفاهیم سایر حوزهها، دادهاستدلال
 شود. تشریح میاخلاقی 

 

 پژوهش ۀپیشین
بررســی «در پژوهشــی بــا عنــوان  )1399(فــرین آ

بـه  »شناسی باومگارتن و کانتجایگاه شعر در زیبایی
هــاي نگــرش دو فیلسـوف آلمــانی در تعیــین تفـاوت

1 autonomism 

جایگاه شعر در میـان هنرهـاي زیبـا پرداختـه اسـت. 
 ۀبررسـی زمینـ«اي بـا عنـوان در مقاله )1398( غروي

شعر الکساندر  ةشناسی در تأملات دربارباییمعرفی زی
ــارتن ــب باومگ ــ »گوتلی ــأثیر فرق ــه ت ــتی در  ۀب پیتیس

مـذکور  ۀزیباشناسی باومگارتن پرداختـه اسـت. مقالـ
دهـی بـه اسـتقلال اسـتتیک باومگـارتن از براي جهت

 وسـلمانی رسان و کارا بوده است. اخلاق بسیار کمک
دي کلیــت بررســی انتقــا« ۀ) در مقالــ1397(میرزایــی 

و  هـابه کاستی »ومگارتنااحکام استتیکی در اندیشۀ ب
انـد. نقاط قوت احکام اسـتتیکی باومگـارتن پرداختـه

اخیر با موضوع محوري این پـژوهش  ۀدو مقال ۀمسئل
ــت.  ــاوت اس ــمتف ــها ب ــود مقال ــی و وج ــاي فارس ه

اي که درباب استتیک باومگـارتن نوشتارهاي شارحانه
استقلال زیباشناسی نزد وي بحث بر سر نگاشته شده، 
  است. انگیز باقی ماندهمبهم و مناقشه

 

 گرایی بحث کمال در مکتب عقل -
شـود. گرایان نظم زیبایی خوانده میکمال نزد عقل

بیزر تا یونان باسـتان  ۀگفتاین نگرش به کمال به ۀریش
. بیزر موافق با خوانش شلگل قصد گرددبه عقب برمی
گرایی قرار دیوتیما را در مرکز ثقل عقلدارد که تفکر 
ــراین ــد. ب ــاده ــا« ،مبن ــی دیوتیم ــام  دوقت بخــش را اله

شـویم تازه متوجه مـی ،باوري زیباشناختی بدانیمعقل
همه براي زیبـایی اهمیـت قائـل که چرا این سنت این

در قـرن هجـدهم هـم هنـر  .)37: 1401(بیزر، » است
زنمـایی تجلیِ زیبایی نظم است و هدف محـض آن با

وحدت و هماهنگی هدفمند عالم اسـت. امتـداد ایـن 
هـاي مبناي الهیاتی حاکم بر منظومه ةدهندنظریه نشان

فلسفی قرن هجده است که طبق آن جهان زیبـا خلـق 
شده و هر چیز زیبا خود جهـان کـوچکی اسـت کـه 

دهد. این تصور بازتـابی در جهان بزرگ را بازتاب می
نیـتس لایـب مونـادولوژي تفکر باومگارتن برگرفته از                                                             
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اي از کل عالم اسـت. است که در آن هر مونادي آیینه
ریزي شده که آنچه فردي طوري برنامه ةموناد یا انگار

هـا بیـان همـراه بـا آنچـه دیگـر انگـاره ،کنـدبیان می
 1391عالمی مشترك را صورت دهد (دلـوز،  ،کنندمی

ر تـ). باومگارتن تصور زیباشناختیِ وحـدت کلـی53:
 ؛دانستمی 1زیبا را هنر زیبااندیشیدن ء(عالم) در شی

 ةاز بطن نظاراندیشیدن که زیباتوان گفت رو، میازاین
 عالمما را بر هماهنگی مسلط  ،خیزدمیهاي زیبا برهنر

 ءشـی ).112: 1392سـازد (ژیمنـز، و طبیعت آگاه می
ها حاکی از وحـدتی تواند بیشتر از سایر ابژههنري می

 کند.هدفمند باشد و زیبایی عالم را منعکس 
زیبــایی را در نســبت بــا کمــال و کمــال را ولــف 

هـاي مختلـف ها و بخشهماهنگی و هـارمونی جنبـه
حقیقـت ازنظـر ولـف نـه . دانسـتمی مـرتبط ياشیا

معناي مطابقت بازنمایی ذهنـی و واقعیتـی خـارجی به
مـایی زبـان و ابـژه ازنظر معنایی اسـت و نـه بـه بازن

، انســجام ابژکتیــو بــین اودر نظــر بلکــه  ؛گــرددبرمــی
حیث است ازآن ءزیبایی کمال شیخواص اشیا است. 

که براي ما لذت به وجود آورد. لذت نزد ولف لـذت 
شهودي یا حسی کمال است. لذت با شهود کمـال در 

آید. کمال یـا اشیا برمبناي انسجام درونی به دست می
باید ابتدا درك شـود و بعـد بـه لـذت نمود ضروري 

 ؛تا در ما آگاهی از زیبایی به وجـود بیایـد شود منجر
مجوز ایـن را داریـم کـه بگـوییم کمـال یـا  ،بنابراین

زیبایی، وحدت در کثرت یا انسـجام درونـی کثـرات 
را ازطریـق احسـاس  تـوانیم آنمـیکه  جایی است تا

توجـه ولـف م. )Guyer, 2014: 55(لذت ادراك کنیم 
لذت کاذب و صادق ناشی از کمال ظاهري و حقیقـی 
بود و لذت از کمال حقیقی یا حقیقت شناخت بـراي 

نوع نگرش به کمال، زیبایی  .او اهمیت بیشتري داشت
آلمـانی بعـدي در قـرن  ۀفلاسـفو لذت موجب شـد 

1 Art of thinking beautifully 

تأمـل ایـن موضـوع  ویژه باومگـارتن رويبههجدهم 
   ).97-98: 1387(داوري، بیشتري کنند 

ــب ــد لای ــه مانن ــف گرچ ــود ول ــد ب ــتس معتق نی
هـاي بازنمودهاي حسی واضح و نامتمایزند، بر درجه

هنرهـاي  ةدربـار گذاشـت. ويوضوح متفاوت صحه 
تـري از کمـال رسـید. دربـاب خاص به درك خـاص

سـازي کمـال هنرهاي تجسمی مانند نقاشی و مجسمه
نمایانه در نظـر معناي بازنمایی واقعآنها را در تقلید به

گرفت. در نظرش شرط زیبایی معماري این بـود کـه 
ســاختمان بایــد از کمــال صــوري و انســجام درونــی 

باید مظهر کمـال محتـوایی  ،برخوردار باشد. همچنین
شـرطی معنـی کـه سـاختمان بـهیـناهب ؛متناسب باشد

کارکردهاي ضـروري،  ۀمناسب و راحت است که کلی
همرمایســتر، تــه باشــد (بــدون مــانع در آن تحقــق یاف

ــابراین ؛)26-27 :1399 ــال در  ،بن ــت از کم دو برداش
برداشت صـوري و تناسـب شت: آراي ولف وجود دا

تـر خواهـد کارکردي. در قسمت بعد مباحث روشـن
 شد.

 

  حقیقت زیباشناختی، منطق و کمال نزد باومگارتن-
ــ ــم مطالع هــا و هــا، اســتنتاجاســتدلال ۀمنطــق عل
. حقیقت ناشی ستا ستی آنهاتشخیص درستی و نادر

از تطابق میان اشیا و قوانین بنیادین عقل ازجمله اصل 
حقیقـت بـا دلیل کافی و اصل امتنـاع تنـاقض اسـت. 
شود. حقیقت شناخت دلایل و اسباب امور، ممکن می

عبــارت اســت از مطابقــت نــه اشــیاي  مابعدالطبیعــه
و اصل   هممکن با اصل دلیل کافی يموجود بلکه اشیا

و سـوبژکتیو، گویـاي  کتیوحقیقت ابژ. 2امتناع تناقض
حقیقـت  حقیقت زیباشناختی نـزد باومگـارتن اسـت.

 ست. ا اي است که ذاتی خود اشیاابژکتیو مابعدالطبیعه

2 Law of noncontradiction 
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حقیقت سوبژکتیو حقیقت ابژکتیوي است که توسط 
شود. خود حقیقت سوبژکتیو ناظر یا سوژه بازنموده می

دهنــدة یقــت منطقــی کــه نشــانبــر دو نــوع اســت: حق
شناخت عقلی متمـایز مـن از شـیء اسـت و شـناخت 
زیباشناختی که شناخت حسی واضح از اشـیا را نشـان 

یقـــت ســـوبژکتیو حقیقتـــی دهـــد. درکـــل، حقمـــی
تیکی خواهـد بـود. هـر چیـزي در زنـدگی استـمنطقی

استتیکی دارد ـکنیم، حقیقـت منطقیروزمره تجربه می
)Baumgarten, 1986: 423, 424, 427(.  هرکـدام از

حقایق صـورت ممتـاز کمـال خـودش را دارد. کمـال 
هاي منطقی یـا معیار حقیقت منطقی است. فرم صوري

بخشی، اثبات قضایا کمال صوري متضمن قابلیت تعمیم
وتحلیل مفهوم به اجزاي متشـکلۀ متمـایز آن و و تجزیه

رسیدن بـه کلیـت اسـت. کمـال صـورت در بازتولیـد 
شـود کـه متضـمن مـی هیـا جزئیـت نشـان دادفردیت 

نزدیکی به محتـواي انضـمامی و تنـوع تجربـه اسـت. 
جالب اینکه تحقق کمال در یـک سـمت بـدون بـروز 

دهـد. کمـال صـوري، نقص در سمت دیگر روي نمـی
انجامد؛ چون حقیقتِ منطقی به فقدان حقیقت مادي می

کمـال صـوري مسـتلزم تجریـد از محتـواي انضــمامی 
 زمره است. چیزي که در سـمت جزئیـت بـهتجربۀ رو
 :Ibidرود (آید، در سمت کلیت از دست میدست می

). در این میان، وظیفـۀ زیباشـناس ایـن اسـت کـه 560
هاي حقیقت منطقی را با بازتولیـد فردیـت لـازم کاستی

 :Ibidبراي تحقق کمال حقیقت صوري جبـران کنـد (

بـا هـم معیارهاي حقیقت منطقی و زیباشناسـی ). 564
یکــی نیســتند. معیارهــاي حساســیتِ بشــري متنــاهی، 

دلیل، همینشدنی نیستند؛ بهبداهت ندارند و دقیقاً اثبات
نمایی کنیم. نمایی یا واقعباید خودمان را تسلیم حقیقت

پـذیر نیسـت؛ ولـی نمـا اثبـاتنمایی یا باور واقـعواقع
نمـا یاري شـواهد دردسـترس و فراتـر از بـاور واقـعبه

حقیقـت منطقـی  ).Ibid: 483انکارشدنی هـم نیسـت (
 .  بخشدرا تعالی می استتیکیـقلمرو منطقی

درمقابل حقیقت استتیکی، فریب وجود دارد. بایـد 
خورد و با دید ازنظر باومگارتن فریب چگونه رقم می

فریب نـزد  شود.دادنی میچه مصادیقی بیشتر توضیح
وقتــی اتفــاق  ...تأملــاتباومگــارتن بــراي نمونــه در 

افتد که نـوع بسـیار نـازلی از شـناخت را محکـوم می
کند. منظور او این اسـت کـه موضـوع موردتقلیـد می

ـــد ـــادي و متجس ـــداري م ـــاعر پدی ـــت و  1ش اس
هنر به چیزي فریبنده یا وهمـی تبـدیل  ،صورتدراین

شود. در این حالـت در مقـام هنرمنـد چیـزي کـه می
رَض را طـوري یعنی عـَ ،وجود آن صرفاً وابسته است

 .جلوه دهیم که گویی وجـود مسـتقلی دارد (جـوهر)
اشتباه جاي جوهر ارائه دهیم. را به آن ،عبارت دیگربه

بـا کـارش مـا را  ،اوهام گرفتار است ۀهنرمند در شبک
جـاي موجـودات دهـد و نمودهـا را بـهنیز فریب می

 ).Baumgarten, 1954: 110( کنـدنفسه ارائـه مـیفی
باومگارتن نگرش افلاطون به فریـب هنـر طنین بحث 
 آورد.را به یاد می

بخشیدن بـه باومگارتن با تلاش وافر براي استقلال
یـافتگی شـناخت قلمرو شناخت حسی با طرح کمـال

بـه منطـق خوانـدن آن باتوجـهايحسی و نیـز درجـه
درونی یا قانون درونی حاکم بر آن توانسـت مقـداري 

منتسب بـه اسـتتیک را  ۀاز شمارگان نقاط منفی سیاه
 ۀشدن زنجیرهـاي منطـق و مابعدالطبیعـبا پاره بزداید.

شـرط تـاریخی و سیسـتماتیک، پـیش ۀمنزلـسنتی بـه
 ۀیـک رشـت ۀمنزلـاستتیک جایگاه مناسب خود را بـه

: 1389فلسفی با حقوقی ویژه به دست آورد (کاسیرر، 
 ؛مخالف بود صرف استتیکدانستن با منطقی او). 506

دانست و معتقـد بـود کـه را غیرمنطقی نیز نمی اما آن
 ؛خــود را دارد و منطــق خــاصدرونــی  »قــانون«

1 Substatialized phenomenon 
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برجسته در این میان وجود داشت.  ۀدو نکت ،حالبااین
دلیل ارتباط با شـناخت اول اینکه حساسیت را نباید به
عقـل یـا ریاضـیات از  ةحسی و فاصله از منطق حوز

اینکــه  شــناخت خــاص بیــرون بگــذاریم. دوم ةحـوز
قواعد عقلی چون دلیل کافی و اصـل امتنـاع تنـاقض 
حاکم بر امور انضمامی است. باومگارتن امیدوار بـود 

شـود ناپذیري آنها تعدیل رویاروي امر تجربی انعطاف
 ۀیافتـیعنی حالت تعدیلاستتیکی و جایی براي قواعد 

کنـد. ازآنجاکـه اسـتتیک را  قواعد عقلی در عقل بـاز
ــنمی ــا مف ــوان ب ــهود ت ــرد، ش ــان ک ــی بی اهیم انتزاع

با  2و انتزاعی 1زیباشناختی پلی است میان مفاهیم کلی
: 1373(کاپلسـتون،  5یئو جز 4و فردي 3امر انضمامی

133  .( 
اگرچــه فیلســوف ماننــد  بــودمعتقــد  باومگــارتن

باید در پی شناخت منطقی  آفریند،هنرمند، زیبایی نمی
او در . )131-132: 1387باشـد (ذاکـرزاده،  از زیبایی

هم انسـانی در  را فیلسوف خود، استتیکايآغاز کتاب 
چنـین بخـش تفکـر دربـارة ست که دان هامیان انسان

مـرتبط اسـت تـا او  بـهحقـاً بزرگی از شناخت آدمی 
بتواند عشق و علاقـه بـه عـالم محسـوس را بـا قـوة 

مستلزم شـناخت  امر این شناخت عقلی ترکیب کند و
نقش مهمـی  او انسان است که در زندگی حسیقواي 

دانی که بـر اهمیـت عناصـر حسـی منطقکند. ایفا می
چشم بپوشد، فیلسوفی ناقص و انسانی ناکامل اسـت. 

نداشتن از غناي وجود انگاري حاکی از بهرهاین نادیده
اســت و یــک زیباشــناس خرســند، نســبت بــه یــک 

 : 1399روح ارحـج اسـت (همرمایسـتر، دان بیمنطق
حقیقتی که توسط  ،نظر باومگارتنبنا به  ،درواقع ).26

روي، نـاقض هـیچبـه ،دشـونمایـان مـی هنرهاي زیبا

1 Universal 
2 abstraction 
3 concrete 
4 individual 
5 particular 

:  2008(بـایر،  یابدرا درمی حقیقتی نیست که عقل آن
270(  . 

 
 و کمال  حسی، شناختة قو -

ــارتن، ظرفیت ــا باومگ ــه ب ــا را ک ــی م ــاي ذهن ه
ارز و در هـمانـد، در ارتباط بازنمودها و صور حسـی

و  نـه چیـزي فروتـر از آن ؛دانسـتمی راستاي عقـل
شـناخت حسـی  ةدربار دنبال آن بود که دانشی عام،به

شناخت حسی دانـی  ةتفاوت قو ،ازنظر او فراهم کند.
 ،بنـابراین ؛عالی عقلی در درجه است، نـه نـوع ةبا قو

بـه  ،پردازدزیبایی می ةنگري درباروقتی حس به ژرف
کمالی که  ،کند. درنتیجهالی صعود پیدا میع ةقو ۀمرتب

شود، زیبایی نـام دارد جاي عقل با حس دریافت میبه
اینکه تفـاوت ایـن دو  ).52: 1395(سالمن و هیگینز، 
با این گزاره بیشتر خود را به رخ  ،قوه در درجه است

. اســت 6نظیــر عقــلشــناخت دانــی  ةکشــد: قــومــی
هاي توانایی بر باومگارتن براي اعتلاي شناخت حسی

بـراي حصـول  ،او ۀگفتکداً تأکید کرد. بهؤحسی م ةقو
نسبت ارتباطات چیزها یا بازنمودهـا بصیرت واضح به

عقـل داریـم و بـراي حصـول بصـیرت نامتمـایز  ةقو
حسـی بـه  ةنسبت ارتباطات چیزها یا بازنمودها قـوبه

ارتبـاط متقابـل برخـی گـاهی  ،روازایـن ؛افتدکار می
و برخـی  گیـردي به خـود مـیزمایمت صورتچیزها 
 ،درنتیجـه .شـودصورت نامتمایز شناخته مـیبه مواقع

وجـود  مشخصی[شناخت]  ةقو براي هر دو صورت،
اي براي حصول بصیرت نسـبت بـه فاهمه 7عقل. دارد

اي براي حصول بصـیرت ارتباطات چیزها است و قوه
قواي  که آن هستچیزها  نامتمایز نسبت به ارتباطات

ارتباطات میان  است... این قواي نازل شناخت...حسی 
حـس  ةقـو. کنـدبازنمایی می نامتمایز طرزچیزها را به

6 analogon rationis 
7 ratio 
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براي  1وجه است: ظرافتِ طبع حسی مشتمل بر هفت
حصــول بصــیرت نســبت بــه همــاهنگی بازنمودهــا، 

بــراي حصــول بصــیرت و شــناخت  2فراســتِ حــس
حسـی بـراي  ۀناهماهنگی بازنمودهاي چیزها، حافظـ

بـین بازنمودهـاي چیزهـا بـه کـار  ۀکردن رابطـحفظ
 ۀکشـیدن رابطـبـه نظـر بـراي بیـرون 3آید. ابتکـارمی

ــی  ــا حت ــا ی ــاهنگی بازنموده ــان هم ــدي از می جدی
حکـم حسـی و ذوق  ةناهماهنگی بازنمودها است. قو

آنهـا حکـم  ۀکمال یا نقصان بازنمودها و رابطـ ةدربار
ا در آینده اي رانتظار موارد مشابه 4نگريدهد، پیشمی
 ۀهـم حـد و مـرز رابطـ5ن حسـیتعـیّ ةکشد، قـومی

ایـن قـواي ذهنـی  ۀکند. کلیبازنمودها را مشخص می
دهنـد کـه نظیـر عقـل اسـت یـا چیزي را تشکیل می

سرجمع کل قواي شناختی که ارتباطات میـان چیزهـا 
کند، نظیـر عقـل تلقـی نحو نامتمایز بازنمایی میرا به
همـان نسـبتی  .)Baumgarten, 1963: 146( شوندمی

قـواي  ،دهـدکه عقل بین بازنمودهاي متمایز انجام می
بین بازنمودهاي نامتمـایز از  ۀشناختی دانی براي رابط

شـناخت «سـازند. حسی را می ةبرند و قوآن بهره می
آید و بـه حسی ازآنجاکه از قواي شناختی به شمار می

زیر هاي عقلانی شبیه است، با تمام این اوصاف، رویه
 ماند. سلطه بر قواي دانی روح، باعقل باقی می ۀسلط

اما حاکمیـت آن نبایـد بـه سـتمگري  ؛عقل است ةقو
نـزد باومگـارتن  .)513:  1389(کاسـیرر، » نزول کنـد

 قانون زیباشناختی ةیک کل هم دربردارند ۀمنزلعقل به
و هم قلمرو مفاهیم منطقی است. قواعـد زیباشـناختی 

 شوند.قوانین عقلی محسوب میکارکرد منعطف 
 

 

1 sensible Wit 
2 sensible acumen 
3 invention 
4 expectation 
5 sensible designation 

 ارتباط ذوق، کمال و نقد -
ــه ۀذوق در رســال ــایی  مابعدالطبیع از بحــث بازنم

بازنمـایی  ةگیرد. باومگارتن نفس را قـوسرچشمه می
). بازنمایی Baumgarten, 1963: 506کند (تعریف می

آگاهی از بخشی از جهـان درون مـن یـا بیـرون مـن 
باومگــارتن  اسـت. اسـت. بازنمـایی حالـت شـناختی

حسی را بازنمایی حالت فعلی من یـا حالـت  دریافت
دریافـت  ).Ibid: 534( کنـدفعلی جهان تعریـف مـی

بیرونـی و ابژکتیـو،  :حسی نزد باومگارتن دو بعُد دارد
درونی و سوبژکتیو. بیرونی یعنی طبیعت را از نظرگـاه 

کند، ولی منحصر به من نیسـت. بعـد من بازنمایی می
 ،نگـرددریافت حسی را از بیرون به درون می ابژکتیو،

معلول  ۀمنزلدریافت حسی را به ،کنداز جهان آغاز می
گونـه کـه سـوژه از آن بینـد، آنیا نمود کل جهان می

پذیرد. دریافت سوبژکتیو دریافت از درون بـه تأثیر می
بیرون است. یعنی از نظرگاه سـوژه شـروع و بررسـی 

 شـود (بیـزر،پدیـدار مـیکند چگونه جهان بـر او می
ــن  .)214: 1401 ــت حســی رخــدادي درون م دریاف
طریقـی کـه خـودش را کـل جهـان اسـت بـه .نیست

 ۀباومگارتن همـ ،بنابراین ؛کندمن متجلی میۀ واسطبه
هـاي حسـی درون صـوص دریافـتخبـهها بازنمایی

هـا . بازنمـاییبینـدیـک کـل مـی ۀمثابـطبیعت را بـه
محصـول  ۀمنزلـبـههـاي حسـی صوص دریافـتخبه

کنند که طبیعت، کل جهان را از نظرگاهی بازنمایی می
میــل و ). 214بــدن مــن در آن واقــع اســت (همــان: 

بازنمایی است. میل تلاش  ةاحساس، صور متفاوت قو
بازنمـایی اسـت یـا  خیـرعنـوان براي ایجاد چیزي به

شـود. احسـاس چیزي که کامـل ارزیـابی مـی ۀمنزلبه
 ,Baumgartenاست ( خیرتمایز امر همان بازنمایی نام

شـناختی اســت کـه کــار آن  ةقـو ذوق ).678 :1963
). Ibid: 607کامـل از نـاقص اسـت ( يتشخیص اشیا
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لذت اهمیتی شناختی دارد و حالتی از نفس است کـه 
شـود آید. اینجا وقتی گفتـه مـیبه کار شهود کمال می

معنی این است کـه وحـدت استتیک شناختی است، به
در کثرت ساختار صـوريِ کیفیـات ثانویـه و ابـژه یـا 

 قانون بنیادین حاکم بر هر دو یکی است. 
 ةاحکام را بـه دو حـوز مابعدالطبیعهدر  باومگارتن

عقلـی و  نظري و عملی و احکام نظري را بـه احکـام
و متعلــق حکــم عملــی را  بنــدي کــردحســی، دســته

متعلـق  ،همچنـین دانسـت و» شدهبینیچیزهاي پیش«
د کـه کـر. او بیان »چیزهاي دیگر ۀهم«حکم نظري را 

اسـت و  »ذائقـه«مربوط به صدور احکـام حسـی  ةقو
شـناخت حسـی  ةمعتقد بود که آن (ذائقه)، همان قـو

 1حسی، همانا ذوقاز راه توانایی صدور حکم « است.
ــه ــه معنــاي وســیع کلمــهب س معنــی حــاســت کــه ب
 ).Baumgarten, 1963: 607( »اســت 2شناســانهزیبا

 ةذوق عبارت اسـت از توانـایی صـدور حکـم دربـار
 طریق عقلی.طریق حسی و نه بهبه کمال و نقصان

این متفکر بازنمود حسی یا حکم ناظرِ به کمـال و 
شــهودي یــا نمــادین تقســیم  ۀنقصــان را بــه دو دســت

کند. بازنمود حسی یا حکم ناظر به کمال یا نقصان می
حسی را که مستقیم قـائم بـه ویژگـی حسـی طریق به

نامد و حکمی که می شهودي ،(کمال و نقصان) است

  خواند.می نمادینشود، ازطریق نشانه بیان می
احکام زیباشناختی بعدي شناختی دارند. چگونه؟  

حکم زیباشناختی که به مفهـوم ضـعیف کمـال یعنـی 
توانـد حکمـی مـی ،وحدت در کثـرت متکـی اسـت

د. حکمـی زیباشـناختی کـه مثـل بحـث شناختی باش
کانت ناظر بـه مفهـوم قـوي کمـال یعنـی غایتمنـدي 

 ةاي دربـارهنجـار یـا ایـده ةدرونی است یا دربردارند
زیرا  ؛تواند حکمی شناختی باشدغایت ابژه است، نمی

1 taste 
2 Aesthetic Sense 

در این نمونه، زیبایی ابژه هیچ ارتباطی با برداشـتی از 
ایـن  ).225: 1401ماهیت درونی آن ابژه ندارد (بیرز، 

شـناخت معتقد بود که زیبـا چیـزي اسـت کـه  متفکر
هـدایت  دارد.مـیکند و به هیجان وامتأثر میحسی را 

زیبـایی ازنظـر ذوقـی چـه زیبـاي  ۀاستتیک به مطالعـ
)، بـه 120: 1999مخلوق و چه صنع انسـان (مفـرج، 

صادرکردن راهـی شود. حکمصادرکردن ختم میحکم
 براي نقدکردن است. 

اي عام دربـارة باومگارتن به مسئله استتیکاکتاب در 
پردازد. او دنبال اصول چگونگی تأسیس اصول ذوق می
را  منازعــات ذوقــی عــام ذوق بــود کــه بــا آن بتوانــد

فرونشاند. مشکل عام نقد این است کـه منتقـدان برپایـۀ 
کنند که قادر به بیان درست آن نیستند. اصولی داوري می

کند به این اصـول وضـوح و می علم زیباشناختی کمک
که منتقدان با دقت و صحت تمایز بخشیده شود؛ طوري

ــد  ــه دهن ــی را خاتم ــات ذوق ــد منازع ــتري بتوانن بیش
)Baumgarten, 1986: 11-12 وظیفـۀ زیباشناسـی .(

همانا تأسیس بنیانی براي نقد یا اصول راهنمـایی اسـت 
 که حامی تمام احکام انتقادي باشد. در این مسـیر اصـل

کند احکـام ذوقـی را دلیل کافی به باومگارتن کمک می
). اصل Baumgarten, 1963: 14, 21, 22مدلل کند (

شود و صـرفاً دلیل کافی در قلمرو زیباشاختی تعدیل می
یابد. هـدف ایـن اصـل به اصل امتناع تناقض احاله نمی

بندي کند و تبیینی مطمـئن بـراي اینکه دلایل را صورت
د. احکام زیباشناختی نبایـد از اصـل دلیـل آنها تدبیر کن

کافی فراروي کنند. هر حکم صادقی بایـد دلیلـی بـراي 
 ,Baumgarten, 1963: 14, 21صدق خود داشته باشد (

کنـد کـه ). دلیل احکام ذوقی این امکان را فراهم می22
بر سر منازعات ذوقـی بـه توافـق برسـیم. اصـول عـام 

تعمیم از امور جزئی  زیباشناسی ازطریق فرایند تحلیل و
کننـد ایـن آید. امور جزئـی کمـک مـیتجربه بیرون می

وتعدیل شوند. دربارة کمال که منشأ اصولِ خشک جرح

 
 

                                                            



 1402)، بهار و تابستان 35سال پانزدهم، شمارة اول (پیاپی  ک،یزیمتاف یدوفصلنامه علم/ 148
 

 

شود، باید گفت دیدگاه دوگانۀ باومگـارتن کـه لذت می
ــر  ــو و کمــال ســوبژکتیو را در ب ــۀ کمــال ابژکتی دو جنب

شناخت هستی تنهـا در «گیرد، مبتنی بر این است که می
شود که منطبق بر کمـال اشـیا حالتی به کمال نزدیک می

کمال اشیا یعنـی  ).Baumgarten, 1986: 19-20» (باشد
وحدت در کثرت. چیـزي کـه ایـن کثـرات را وحـدت 

بخشد، دلیل کافی است. منظور از دلیل کافی نیز هـر می
فهمـیم چـرا هـر چیـزي دلیلی است که براساس آن می

). 224: 1401کند (بیزر، مل میگونه عتقرري دارد یا این
تر ذکر شد، کمـالْ مفهـوم نیرومنـدي طور که پیشهمان

 معناي غایتمندي درونی است. هم دارد که به
 

 زیبایی، لذت، کمال و استتیک -
را حالتی از نفس  لذت مابعدالطبیعهباومگارتن در 

شـهود  .کندشهود کمال تعرف می ۀدرنتیج که انددمی
ی ازطریق حواس اسـت. ئهم شناخت مستقیم امر جز
شـود. ها انجام مـینشانه ۀشناخت غیرمستقیم با واسط

منفـرد اسـت. کیفیـات  ءکمال ویژگی ذاتی هـر شـی
ثانویه در محتـوا و موضـوع خـود یعنـی در کیفیـات 

 ؛هاي خود نیسـتندشبیه ابژه ،کنیمخاصی که حس می
ایشان شـباهت دارد. هولی ساختار صورت آنها به ابژه

دریافت حسی پدیداري مرکـب اسـت بـا سـاختاري 
شـدن آن ترکیـب ةشـیو ذاتی که از فعالیت عناصرش،

دریافت حسـی را مشـابه  آنچهشود. عناصر، نتیجه می
کند، این اسـت کـه بـا قـوانین بنیـادین علت خود می

علت خود تطابق دارد. شباهتی ساختاري یـا صـوري 
آن وجـود  ةفـت حسـی و ابـژبراساس قانون بین دریا

تواننـد شـناختی ولـو ضـمنی و دارد. حواس هم مـی
از واقعیـت نامحسـوس (یعنـی مونادهـا) بـه  نامتمایز

دســت دهنــد. حــواس از واقعیــت ســاختار صــوري 
از پشت عینکـی  ،مونادها که خود غیرمحسوس است

 تیره و تار وحدت در کثرت (مفهوم ضعیف کمال) آن
   .)217 :1401(بیزر،  ستتیکفهمد؛ این یعنی ارا می

 یافتۀ شـناخت حسـی، کمـال معنـويدرجۀ کمال
 ؛آوردشرح صرفاً از لذت به دسـت نمـیخود را بدین

بلکه به زیبایی، وابسته بود. لـذت حاصـل از آن زیـر 
نیروي خواهش صرف نبود، بلکه لـذت، طلـبِ  ۀسلط

بودن هـم . درباب محضشهود و شناخت محض بود
واسطه در خود سوژه است و کیفیتی بیتوان گفت می

خـورد. اینجـا بحـث کمال آن درون سـوژه رقـم مـی
و لذت از زیبـایی یعنی وحدت در کثرت ابژه زیبایی 

تنیده با مفهومِ کمال) بـه میـان ابژه درون سوژه (درهم
شـناخت حسـی، ). کمال 524: 1389آید (کاسیرر، می

شـناخت حسـی، بـه ایجـاد نقصـان التـذاذ و  موجب
اگر از کمـال  ).99: 1387د (داوري، شومنجر می رنج

بـریم و اگـر لذت می ،چیزي شناخت حسی پیدا کنیم
آیـد. ممکـن به نقصان آن پی ببریم، درد به وجود می

تفـاوت است نسبت به چیزي هـم لااقتضـا یعنـی بـی
آن وقت است که دیگر نه از نقصان آن و نه از  .باشیم

نقصـان و  ،ن کمـالکمال آن چیز شناخت داریـم. ایـ
 .شـودطور صـوري تعریـف مـیسره بهتفاوتی یکبی

هـا در همـاهنگی روابـط بازنمایینایعنی هماهنگی یا 
 صورت کثرات یک چیز در شهود. 

زیبـایی را  مابعدالطبیعـهکه باومگـارتن در درحالی
گرفت، در ویژگی ابژه و وحدت در کثرت در نظر می

خوانــد. او در زیبــایی را ویژگــی ســوژه مــی اســتتیکا
خواسـت ببینـد چگونـه حـواس را کمـال می استتیکا

 ۀبخشـیم. وي نیـازي بـه جداسـازي ایـن دو جنبـمی
دید. ادراك کمال ابژه باعـث کمـال زیبایی از هم نمی

کننده لذت در ادراك ۀشود و بالاترین درجشناخت می
د بـا لـذت زند. هر دو زیبایی متضمن پیونـرا رقم می

شناسی کمال ادراك حسـی هستند، لذت نشانه یا دلیل
 .)221: 1401است (بیزر، 



  149/فریده آفرین/ بررسی خودآیینی استتیک در اندیشۀ الکساندر گوتلیب باومگارتن
 

 

 شعر و کمال در استتیک باومگارتن  -
کند بحث می 1باومگارتن از خطابه و گفتار حسی 

دانــد را گفتــار یــا خطابــه کامــل حســی مــی  وو شــعر
ـــیرر،  ـــل 517: 1389(کاس ـــاط متقاب ـــه از ارتب ) ک

آید. باومگـارتن ریافت آن برمیبازنمودهاي حسی و د
واسـطه در دریافت با درنظرگرفتن شهود بی ۀدر مرحل

ــاب  ــد. او در کت ــتتیک راه یاب ــه اس ــت ب ــعر توانس ش
مجموعـه کلمـاتی در نظـر  ۀمنزلگفتار را به ...تأملات

 کند. گرفت که بازنمودهایی را به ذهن متبادر میمی
قضایاي  بر استخراج قواعد شعر از... تأملاتاو در 

درآوردن نظـمریاضی با شرح نظامند این رسـاله و بـه
برهانی فلسفی و تببین فلسفی کیفیـات ممتـاز گفتـار 

 :Baumgartrn, 1954, 29s( کردشاعرانه اصرار می

بـر الزامـات فـن شـعر،  ...تأملـاتدر  ،همچنین). 49
تخیــل، تناســب و زیبــایی شــعر، تصــاویر، ابــداعات 

درنهایت کمـال شـعر بـا نگـاهی بـه یاها و وخیالی، ر
فن شاعري هوراس، شاعر رومی قـرن اول ق.م  ۀرسال

). تلاش باومگـارتن 86: 1398نمود (غروي، تأکید می
تر فن شعر هوراس را بر این بود که به سیاقی هندسی

شـعر  ةارائه دهد. خود فن شعر هوراس، شعري دربار
ال کمـ ،). ازنظـر او188: 1401و شاعري بود (بیـزر، 

اش یعنی غناي کلماتی است که بـه هم در رسانه شعر
علاوه در غناي صور خیالی است کـه گیرد و بهکار می

میان ایـن دو  ۀکمال شعر در رابط ،انگیزد. درواقعبرمی
صورت آوایی و صورت ذهنـی قـرار  ۀبعُد یعنی رابط

مهم ایـن اسـت کـه  ۀ). نکت54: 1394گیرد (گایر، می
اثـر هنـري یـا یـک شـعر  اي کـهصور خیـال حسـی

اي کامل براي انتقال حقیقـت انگیزد، صرفاً رسانهبرمی
 است.  کمال بلکه از این فراتر، خودش جایگاه ؛نیست

1 sensible discource 

خلق شعر تخیل خـود را بـه کـار  ۀشاعر در مرحل
گیرد. باومگارتن بین دو تخیـل واهـی و غیرواهـی می

چیـزي نـاممکن  ةگذارد. تخیل واهـی دربـارفرق می
لـذا ازنظـر او مـردود اسـت. تخیـل غیرواهـی  ؛است
چیزي ممکن است؛ بازنمودهـاي حسـی زنـده  ةدربار

بسیار زیادي از امـر ممکـن خـواهیم داشـت. چنـین 
آینـد. شـاعر بازنمودهایی از امر ناممکن به وجود نمی

تواند شاهین خیال خود را بـه پـرواز درآورد و بـه می
: 1401یـزر، قلمرو حقیقت نیز سیطره داشـته باشـد (ب

تعبیر ایـن متفکـر، شـعرا در کسـب وضـوح ). به200
کوشـند و وضـوح اشـتدادي بـراي آنهـا امتدادي مـی

جــاي اطلاعــات کــم، اهمیــت کمتــري دارد. شــعر بــه
سیاق کند. اشعار بههمواره اطلاعات بیشتري منتقل می

گفتار علمی و منطقی تصـاویر (بازنمایانـه) را از هـم 
بازنمودهـاي بیشـتر یـا  این کـار یعنـی .کنندجدا نمی

بـا هـم و در یـک زمـان بـه  ءهایی از یک شـینشانه
معنـیِ درج اندیشه درآورده شود. وضوح امتـدادي بـه

جزئیات در یک کلیت منسـجم و برانگیزنـدة عاطفـه 
از هدف شعر یعنـی اینکـه  کمیّخواهد بود. برداشت 

یر تـر را بـا تصـاواین رسانه تصاویر بیشـتر و متـراکم
تـر جـایگزین کنـد. وقتـی کمتر و حتی تمایز روشـن

شـود. کثرات را افزایش دهـیم، سـرزندگی زیـاد مـی
هدف شعر برانگیختن تأثرات و درگیرکردن عواطـف 
ماست. بازنمودهاي کمتر با ظرافت بیشتر کـار منطـق 

هاي کار علم و شناخت عملی این است که ایده است.
 ,Baumgartrn( دهـده میئـاندکی را با وضـوح ارا

ــد .)43 :18  ,1954 ــناختی، ای ــت زیباش  ةحقیق
زیباشــناختی همــراه غنــا و وســعت تخیــل، افــزایش 

را  کمـال زیباشـناختی زیباشناختی ةها در ایدموضوع
زیباشـناختی قـادر  ةدهند. باومگارتن با ایدافزایش می

ــاید می ــث بگش ــن بح ــت در ای ــر کان ــود راه را ب ش
جهت نزد این متفکر به ). شعر28: 1399(همرمایستر، 
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غناي کلمات، شدت وضوح و سرزندگیِ بازنمودهاي 
انگیزند، حسی و موضوع عظیمی که صور خیالی برمی

  شود.میستایش 
شـعر را در مقـام  ياجـزا ...تأملات باومگارتن، در

ــر  ــتمل ب ــی مش ــار حس ــی 1گفت ــاي حس ) بازنموده
) اصوات 3؛ ارتباطات متقابل آنها )2 ؛(صورت ذهنی)

شـوند و دار که با حـروف بـازنموده میل و فصلوص
ــر کلمات ــی) در نظــر مظه ــی صــورت آوای ــد (یعن ان

گرفت. بازنمودهاي حسی بازنمودهایی هستند کـه می
شـوند مـی 1از راه جزء نـازل قـوه شـناخت دریافـت

)Baumgarten, 1954, 7: 39(.  ــین ــاهنگی ب هم
بازنمودهاي حسی، بیـان و اندیشـه بـه سـایر هنرهـا 

 ةپـذیر اسـت، مشـروط بـه اینکـه وقتـی دربـارتعمیم
کنیم، تفاوت مواد و مصـالح هنرهاي خاص بحث می

آنها را در نظر بگیریم. هماهنگی اندیشـه یـا محتـوا و 
ها یعنـی همـاهنگی نظـم یـا چیـنش و ترتیـب نشانه
بیـان و اندیشـه منبـع ایجـاد  ها و نیز همـاهنگینشانه

سـنت بـه باتوجـه .لذت و تداوم سنت بلـاغی اسـت

مراتبـی اسـت کـه  4و سـبک 3تنظـیم ،2ابـداع بلاغی

امـا او  ؛کردندعرضه می خطابههاي بلاغی براي رساله
بهتـرین مفسـر  ۀگفتـبـهرا بسـط داد کـه  نحوي آنبه

بـر علاوه 5زیباشناسی باومگارتن یعنی اورسولا فرانک
توسـیع و تکمیـل  هنرهاي کلـامی (هنرهـاي آزاد)

 سـازي و نقاشـی ادامـه یابـدالگوي بلـاغی در آهنگ
بـا  اسـتتیکااین متفکـر در  ). ز23: 1399(همرمایستر، 

اینکه دوست داشت علـم زیباشناسـی را بـه هنرهـاي 
دیگر مثل موسیقی، نقاشـی، رقـص و نقاشـی تعمـیم 

. در هنـر دهد، صرفاً به بلاغت و فن شعر بسنده کـرد

1 apperception 
2 inventio 
3 dispoitio 
4elocutio 
5 Ursula Franke 

صورت مشترك طور خاص، بهطورِ عام و در شعر بهبه
شود کـه مربوط می» دانم چهنمی«شناخت نامتمایز به 

زیبایی  کند و کمالِ شناخت حسی،شدت جذب میبه
ــان در ــی و نقص ــناخت حس ــت. ،ش ــتی اس ــن  زش ای

بـراي باومگـارتن عنصـر غیرعقلـانی » دانم چـهنمی«
ــ ــزر،  ۀتجرب ــه 185: 1401زیباشــناختی اســت (بی ) ک

تـوان مـیدرنتیجه،  یابد. تواند به سایر هنرها تعمیممی
عنصر  ۀمنزلبه »دانم چهنمی«گفت تلاش او با تأکید بر 

زیباشــناختی، بــا تمرکــز بــر بــازنمود حســی، کمــال 
زیباشناختی و موضوع  ةشناخت حسی و ارتباط با اید

 اغلـبصورت غیرمستقیم تبیینی از بهاندیشیدنی زیبا، 
 . دست داده هنرها ب

 
 حسی و اخلاقی  خیر و شر بازنمایی-

 ۀر اندیشــبــولــف  اخلــاقی و زیباشــناختی ۀنظریــ
ولـف،  اخلـاقی ۀنظریباومگارتن تأثیر بسزایی داشت. 

بــراین، افــزون .ه اســتکمــال مبتنــی بــود ۀبــر اندیشــ
تأثیر ولف، احساس یا تأثر را صورتی باومگارتن تحت

دانست که خود این می شر یاشناخت خیر نامتمایز از 
: 1401هسـتند (بیـزر،  »6بودن«هاي ابژکتیو دو، حالت

عملـی  ۀهاي بودن گویـايِ علاقـ). اجراي حالت189
  عقل و مرتبط به اخلاق است.

باومگارتن به تبیین کمال علاقه داشت و براثر ایـن 
کمک آنها بتوانـد علاقه اصطلاحاتی را جمع کرد که به

شـاعرانه را از بیـان منطقـی و علمـی جـدا کنـد بیان 
رسـد ). باوجوداین، بـه نظـر می515: 1389(کاسیرر، 

طوري کلی از فهرست کمالـات به استتیکا وقتی او در
مانند غنا، عظمت، حقیقت، وضـوح و سـرزندگی در 

کنـد، زیبـایی، وابسـته بـه صـور آثار هنري بحـث می
هـا یعنـی الیکی از کم زیباشناسانۀ این کمالات است.

6 Being=sein 
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حقیقت و غنا هم  سرزندگی مختص حساسیت است.
با اینکـه مخـتص کمالـات نظـري یـا علمـی اسـت، 

عقل و حس بـه کـار گرفتـه  ةتواند در هر دو حوزمی
برخی مانند عظمـت (اخلـاقی) صـرفاً مخـتص  شود.

دهد اند و محتواي بازنمودي را نشان میعقل یا فاهمه
 شود.که زیبا اندیشیده می

ایـن  ۀارتباط استتیک و اخلـاق در قـاموس فلسـف
توان بـه گـرایش پیتیسـتی او نسـبت داد. متفکر را می

بـه بـدن در آیـین تـورع  یوجهتـبی عقاید این فرقه،
دهندة آیستسیس نشان پروتستان را پشت سر گذاشت.

ز اخلـاقی نیـک و یسلطۀ نوعی بینش درونی براي تمی
). این 87: 1398بد متکی به شهود حسی بود (غروي، 

اي از مسـیحیتِ پروتسـتان تأکید مطابق با تفکر فرقـه
را در رسـالۀ  بـود کـه ردّ تبعیـت از آن 8یعنی پییتِیسم
 ,Dyckتوان پـی گرفـت (باومگارتن می مابعدالطبیعۀ

طریــق او ازطریــق زیباشناســی جهــت ). بــدین2018
ها اتخـاذ کـرد. دینی و تورع پروتستانمتفاوتی با پاك

ان به ارتباط غیرحسی انسان و خدا قائل بودند دینپاك
). او با پییتیسم، توانست سـیر 25: 1399(همرمایستر، 

کـردن، یافتگی بـازنمود حسـی از معنـاي حـسکمال
یـافتن را نشـان دهـد شدن و بصـیرتدریافتن تا آگاه

وي درباب وجـد  ۀ). چگونه؟ نظری29: 1399(آفرین، 
دهاي شناختی را زیباشناختی، وجوه عاطفی و دستاور

ــ ــیه ب ــد م ــم پیون ــتر، ه ــد (همرمایس . )30: 1399زن
باومگارتن تأثرات زیباشناختی را درجـاتی از لـذت و 

دانست که برجستگی بیشتر دارند. بازنمودهاي درد می
شـود کـه چیـزي را حسی این تأثرات وقتی داده مـی

بازنمـایی کنـیم.  بدبدانیم یا  خوبصورت نامتمایز به
این درجـات لـذت و درد ازآنجاکـه باعـث انگیـزش 

ــأثرات مــی شــوند، بازنمودهــایی شــاعرانه و امــري ت
 ةن و نامتمـایزي بـه حـوزاند و تا حدود نامعیّشاعرانه

شـوند. باومگـارتن در کتـاب اخلاق هـم مربـوط مـی

صــورت نامتمــایز یعنــی نــه گویــد: بــه... مــیتأملــات
ن و صـورت نـامتعیّاقی... بـهبراساس اصول دقیق اخل

شـویم کـه فقـط و مـیرهنامشخص... با چیزهایی روب
کنیم و یقینی نسبت بـه خوبی و بدي آنها را حس می

بودن غیریقینی بازنمودهـا بد وخوب آنها نداریم. این 

است یا نزدیک بـه  حدودي اخلاقییا لذت و درد تا 
صـورت نامتمـایز امـري اخلاق است. وقتی چیزي بـه

تر از زمانی است کـه امتداداً واضح ،یا بد است خوب
 ,Baumgarten( آینـدآنها بد و خوب به نظـر نمـی

 دردو  لـذتتأثرات حسی و درجـات .  ح)241954 :
 حدودي اخلاقی است. لذت تا صورت نامتمایز و تابه

 ،بـد صورت نامتمایزدرد هم به ن خوب وحدود نامعیّ
تأثرات و اخلـاق بـه دو  ۀرابط ،بنابراین ؛شودتلقی می

. شـهودي تصور اسـتقابلصورت شهودي و نمادین 
بد و خوب است. ازطریـق نمادهـا  نامتمایزصورت به

 شود.مرتبط می اخلاقی به دیگر مفاهیمشهودها 
اعتقاد داشت که موضـوع آثـار هنـري  باومگارتن 

باید عظمت اخلاقی داشته باشد یا راهـی بـه عظمـت 
توان گفـت محتـواي می ،درنتیجه ؛اخلاقی داشته باشد

 ةاخلاقی یکـی از منـابع زیبـایی اسـت کـه برانگیزنـد
عواطــف خواهــد بــود. اثــر هنــري در نبــود هرگونــه 

گونـه صورت زیباست. همان ۀواسطعظمت اخلاقی به
نوان صـفتی عکه جزء با کل رابطه دارد، ارجمندي بـه

اثـر ر عنـوان کـل ارتبـاط دارد. داخلاقی با عظمت بـه
 ۀبازنمایی محتواي اخلاقی دارد، رابطـ یۀکه داع هنري

شود. البته برخی ارجمندي و زیبایی در نظر گرفته می
 ،گویـدبـاب مـیدرایـن معتقدند هرآنچـه باومگـارتن

به اخلاقیات هنرمند مرتبط  و مربوط به اثر هنري است
براي تکمیل ایـن نظـر  .)64-65 :1394گایر، نیست (

باومگارتن حصول بصیرت باید گفت گرایش پیتیستی 
براي تمایز زیباشناختی خوب از بد هنرمنـد ازطریـق 

تابد. خیر و شـر بازنمـایی در واسطه را برمیشهود بی
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زیباشناسی تا حدودي اخلاقی است. اخلـاق در اینجـا 
صرفاً تبعیت هنرمند از قواعد مشخص نیست. اجراي 

 شهود استتیکی، ۀواسطهنرمند به» بودن«هایی از حالت
بحـث زیبـایی و حاکی از رسیدن به بصـیرت اسـت. 

گیـرد: صـرفاً نامتمـایز و اخلاق دو حالت به خود مـی
ازحیث صورت اثر تا حدودي اخلاقی است یا اینکـه 

کنـد. بـا ها منعکس میاثر عظمت اخلاقی را در نشانه
بخشـی از  ،اثـر هنـري ةنظر به بحث باومگارتن دربار

ــخــودآیینی اســتتیک توضــیح داده مــی  ۀشــود. تجرب
دهد آفرینش و درك آن بـا زیباشناختی شعر نشان می

بـا ایـن گیـرد. ها صورت نمـیاستقلال از سایر حوزه
رسـد باومگـارتن تصـوري واضـح از مسیر به نظر می

 خودآیینی و استقلال کامل استتیک نداشته است.
 

 گیريجهنتی
دهــد باومگــارتن مســیر ایــن پــژوهش نشــان مــی

امـا  ؛خودآیینی زیباشناسی را همـوار کـردهاستقلال و 
ــه ــن ب ــرح ای ــت. ش ــرده اس ــرا نک ــامی آن را اج تم

نیـتس و ولـف بـر فضـاي هموارسازي با تأثیر لایـب
 خــودآیینی باومگــارتن همــراه شــده اســت. ۀاندیشــ

 ۀمعنی شناخت حسی، زیباشناسـی و تجربـاستتیک به
علمـی،  ةزیباشناختی در هنر است کـه از انـواع حـوز

هـاي ابـزاري و مفـاهیم آن ، دینـی و اسـتدلالاخلاقی
 ةها مستقل باشد. خـودآیینی اسـتتیک یعنـی قـوحوزه

گذاري کند شناخت حسی بتواند بر قلمرو خود قانون
ــع ــد. درواق ــتقلال  ،و داراي ارزش باش ــور از اس منظ

هـاي نبودن به ارکان و مفـاهیم حـوزهاستتیک، وابسته
سـازي ظور روشنمندیگر مثل منطق و اخلاق است. به

مفهوم کمال تأکید شـده و در  بر ،مفاهیم ةبحث دربار
بحث منطق حقیقت و کـذب زیباشـناختی و اسـتقلال 

ها و قواعد زیباشناختی از قـوانین عقـل مطـرح ارزش
شده است. در بحـث اخلـاق، خیـر و شـر بازنمـایی، 

شده تا راهی براي شناسـایی ارتبـاط اسـتتیک و تبیین
زیباشـناختی در هنـر،  ۀث تجربـاخلاق باشد. در بحـ

آفرینش و تحلیل و فهم خودآیینی شعر با اسـتقلال از 
هـاي علمـی و ها و مفاهیم سایر حوزهها، دادهاستدلال

 دانسـتنبـا منطقـی باومگارتنشود. اخلاقی تشریح می
را غیرمنطقـی نیـز  امـا آن ؛مخالف بود استتیک صرفِ

و منطـق درونـی  »قـانون«دانست و معتقد بود که نمی
دهد قواعد عقلی مطالعه نشان می. خود را دارد خاص

چون اصل دلیل کافی و اصل امتناع تناقض حاکم بـر 
امور انضمامی است. باومگارتن قصد داشت رویاروي 

 ؛ناپذیري این اصول را تعدیل کنـدامر تجربی انعطاف
حاکمیـت اصـول عقـل و منطـق عقلـانی  ،حـالبااین

ایـن  ناخت حسی ادامه داشت. بـاش ةهمچنان بر حوز
ــد  ــذیرش قواع ــراي پ ــایی ب ــل ج ــه در عق ــاز ک امتی

ــرمنعطــف ــر حــاکم ب ــا  ةحــوز ت شــناخت حســی ب
قوانین سخت عقلانی باز  ترطفعمنکردن کارکرد لحاظ

تـوان صددرصـد تـا از این جنبـه نمـی ،شد. درنتیجه
اســتقلال و خــودآیینی وضــع قواعــد مخصــوص 

 زیباشناسی پیش رفت.
ــان  ــلک متورع ــاي زاهدمس ــارتن در فض باومگ

کشید. در گرایش او به مسیحیت پروتستان نفس می
دینــان و متورعــان، بــدن و پییتیســم بــرعکسِ پــاك

ــکل ــر آن در ش ــناختی و اث ــأثیرات زیباش ــري ت گی
و نیز سلطۀ نوعی بینش درونی براي تمییـز  بصیرت

اخلاقی نیک و بد متکی به شهود حسی بسیار مهـم 
. ازنظر باومگارتن، تفاوت قوة شـناخت شدتلقی می

دانی با قوة عالی عقلـی در درجـه اسـت، نـه نـوع؛ 
نگـري دربـارة زیبـایی بنابراین، وقتی حس به ژرف

کنـد. پردازد، به مرتبۀ قوة عالی صـعود پیـدا مـیمی
جاي عقـل بـا حـس دریافـت درنتیجه، کمالی که به

د. شـناخت حسـی نـزد گیـرمیشود، زیبایی نام می
اومگارتن واضح و نامتمایز اسـت. نامتمـایز یعنـی ب
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تــک عناصــر از هــم غیــرممکن اســت؛ تجزیــۀ تــک
حـال، غنـا، پیچیـدگی و ضـرورت خـودش را بااین

دانـم نمـی«دارد. این نامتمایزبودن در هنـر هـم بـه 
دادنـی نیسـت، امـا گـردد کـه توضـیحاي برمی»چه

باومگارتن زیبایی را کمـال شـناخت کند. جذب می
گرفت. کمـال شـناخت حسـی بـا ر نظر میحسی د

رو، کمال اشیا یا وحدت در کثرت پیوند دارد؛ ازاین
نسبت به ولف، باومگارتن سـویۀ قدرتمنـدتري بـه 
سوژه داد. باومگارتن قصد نداشت حس را از قیـود 

ش ارا به کمال معنوي خواست آنرها کند؛ بلکه می
برساند. ازنظر وي، کمال معنـوي در لـذت خلاصـه 

 شود؛ بلکه کمال شهود محض هم مدنظر است.نمی
عنوان هنر خاص براي تعیین جایگاه و نقش شعر به 

کردن بحث خودآیینی در استتیک باومگارتن و مشخص
مباحثی چون بازنمودهایی واضـح امـا نامتمـایز، رابطـۀ 
شعر، اخلاق و استتیک، سه منشأ زیبـایی در شـعر لـازم 

دانسـت؛ می کامل حسی گفتارشعر را این متفکر است. 

آن ارتباط متقابل  دریافتیعنی بین بازنمودهاي حسی و 

کرد. کمال شـعر را هـم در کلمـات و هـم در برقرار می
انگیخـت. گرفت که شـعر برمـیصور خیالی در نظر می

اسـت.  کمال خود جایگاهخودينظر او، صور خیال بهبه

 درحقیقت، کمال شعر وابسته به رابطۀ متقابـل صـورت
ــالی  ــور خی ــات و ص ــی کلم ــورت ذهن ــی و ص آوای

این متفکر با تأییـد بازنمودهاي آن است. ازطرف دیگر، 
ها با عزل از هماهنگی اندیشه بر سه منشأ زیبایی در شعر

هاي آنها و بدون تکیـه بـه ابـزار بیـان نظر از نظم، نشانه
ها در ارتباط با محتوا کند. از هماهنگی نشانهصحبت می

هماهنگی نظمی که در آن، درباب محتـوایی تأمـل و نیز 
طور زیبا اندیشیده شـده، سـخن بـه میـان کنیم که بهمی

ــی ــرده م ــاغی در اندیشــه خــود پ ــایلی بل آورد و از تم
ــی ــاب برم ــد او در کت ــر چن ــتتیکادارد. ه ــدة  اس ــر ای ب

کنـد، صور خیالی تأکید مـی زیباشناختی و تنوع موضوع
شـده د حسـی برانگیخته... هنگام طرح شـهوتأملاتدر 

که گاهی طوريکند؛ بهتوسط شعر اندکی مبهم رفتار می
شویم او از صورت شهود یا از ایده و اندیشۀ متوجه نمی

کنــد. نتیجــه اینکــه شــعر نــزد وي پشــت آن بحــث می
جهت غنـاي کلمـات، شـدت وضـوح و سـرزندگیِ به

بازنمودهاي حسی و موضوع عظیمی کـه صـور خیـالی 
 شود.، ستایش میانگیزندبرمی

، تــأثرات تأملــات...طبــق توضــیح باومگــارتن در 
درجاتی از لذت و  ۀمنزلبه ،انگیزدحسی که شعر برمی

اسـت.  بدو  خوبن و مغشوق حدودي نامتعیّ درد، تا
معنـاي اما به ؛این خوب و بد تا حدودي اخلاقی است

وقتی باومگـارتن ن اخلاقی نیست. تطابق با اصول معیّ
کلی فهرست کمالـات زیباشـناختی  طوربه استتیکا در

مانند غنا، عظمت، حقیقت و وضوح و سـرزندگی در 
کند، برخی از آنهـا حـداقل بیان شاعرانه را ردیف می

دهـی و هاي نظري و کمالات سـازمانمربوط به حوزه
بیان دانش علمی یا کمالـات انـواع شـناخت هسـتند، 

ي از دودعـاخلـاق و صـرفاً م ةتعدادي مربوط به حوز
 استتیک است.  ةآنها مانند سرزندگی مختص حوز

ازنظر باومگارتن، دو طریق براي بیان بازنمودهاي 
طریق مـبهم و روش شهودي که به :حسی وجود دارد

نمـادین کـه در آن  ۀروش ارائـ ؛نامتمایز اخلاقی است
زیباشــناختی و  ةایــد ۀواســطبازنمودهــاي حســی بــه

شـوند. اقی مـرتبط مـیاستفاده از نمادها با مفاهیم اخل
پیتیسـتی ایـن متفکـر  ۀفرق ۀواسطاستتیک به ،همچنین

راهی به اخلـاقی زیسـتن اسـت؛ راهـی اسـت بـراي 
، پیتیسـتی ۀدلیـل همـین فرقـرسیدن بـه بصـیرت. بـه

عواطــف و تــأثرات زیباشــناختی بــدن و تــأثیر آن در 
و نیز سلطۀ نوعی بیـنش درونـی  گیري بصیرت،شکل

متکی به شهود حسی بسیار مهم یز نیک و بد یبراي تم
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جهت پایبندي شود. نتیجه اینکه باومگارتن بهتلقی می
 ۀمفهوم کمال، رابط ۀواسطگرا و بهعقل ۀبه مابعدالطبیع

ــی ــی ب ــادین یعن ــهودي و نم ــطهش ــطه و باواس  واس
بینـد و اخلاق را برقرار می ةبازنمودهاي حسی با حوز

اخلــاقی ز نیــک و بــد یــاســتتیک را مبنــایی بــراي تمی
مقابل  ۀداند. درنهایت اینکه خودآیینی را اصولاً نقطمی

رسد ایـن نظر می دانند. با این مسیر بهگرایی میاخلاق
متفکر تصـویري واضـح از خـودآیینی اسـتتیک ارائـه 

 ،کاررفتـه در ایـن تحقیـقدهـد. بیشـتر منـابع بـهنمی
اما  ؛دهندخودآیینی استتیک را به باومگارتن نسبت می

مفهـوم  ۀواسـطجاي باومگـارتن بـهبهتر باشد به شاید
علــاقگی و حکــم زیباشــناختی محــض در بحــث بــی

ــرورش ــین پ ــت را اول ــایی آزاد، کان ــدزیب نظــام  ةدهن
خودآیینی زیباشناختی پیشنهاد بدهیم. هرچند در نظام 
ــته،  ــایی وابس ــناختی و زیب ــات فرازیباش ــم غای او ه

 ،حـالبـااین ،کننـدخودآیینی استتیک را مخدوش مـی
ویـژه شـیلر از ایـن نظـام هـا بـهزمین بحث رمانتیـک

 خودآیین زیباشناختی سیراب شده است. 
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 همزمان ندورا نیا. رفت هاله به سمونتیگیز اکوبی برادرش همراهبه یسالگ13 در او مرگ از بعد و شیکش پدرش و بود نیبرل یاهال از باومگارتن ) أ
 و همکاران. نبود خوانهم هاله یدانشگاهۀ مقبول جامع لسوفانیف گرید ۀزاهدمسلکان تفکر با که لیدلنیابه هاولف در دانشگاه ۀفلسف تیممنوع با بود

 کنند محروم شاياستاد یاو را از کرس یخداناشناس تهمتبه و او با دشانیعقا یخوانناهم لیدلبه کردند وادار را اول امیلیو کیفردر ولف، دوستان
 ). 50: 1394 ر،یشروع کرده بود (گا تسینبیلا با و خوانده بلاغت و یشناسزدانی ات،یاله فلسفه، برادرش). 122: 1373(کاپلستون، 
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 نهاد انیرا از فلسفه بن یکامل یاو نظام عقل مذهب اصالت عقل است. رویآلمان و پ يدوم روشنگر ۀمرحل ندةینما نیترمهم عنوانبهن ولف ایستیرک)  ب 

 و بود تسینبیلا رویپ اواعتماد داشت.  مابعدالطبیعه حوزة به افتنیدر دست یحت ،یآدم عقل ییبه توانا وي. گرفتیرا در بر م مابعدالطبیعهو  اتیکه اله
نوعان خود هم به تا بکوشد که برساند کمال به را خود تواندیم ید. او معتقد بود که انسان فقط درصورتکریم انیب ينظرقالب در را او يهاشهیاند

را  »یعموم ریخ« دینوعانمان اصرار دارد که انسان باما نسبت به خود و هم فیوظا ةدربار .دیخود فائق آ خودخواهانۀ صرفاً يهازهیکمک کند و بر انگ
 سودمند به لفظ او). 121-130: 1387د (ذاکرزاده، کریم ریتفس يو نه برحسب صرفاً اقتصاد یرا برحسب کمال انسان یعموم ریکند. ولف خ تیتقو
خود را  يهاییکه توانا لسوفیمثال، هنرمند و ف رايبلکه ب ؛ستی، سودمندبودن تنها خدمت صادقانه به جامعه نوي دةیعق. بهداد ياگسترده يمعنا

هماهنگ يبرا دیبا وقفه بدون انسان و شود طلب همواره دیبا یند. کمال اخلاقسودمندجامعه  يبرا کوشند،یو در استکمال خود م دهندیپرورش م
 یاخلاق ریمتعلق انتخاب اراده است و خ زِ یاول شامل هر چ يولف دو معنا داشت: در معنا يبرا ری. خبکوشد آن با خود يهاخواست و هازهیکردن انگ
 و یدرون طیشرا و عقل حکومت تحت را خود عتیطب گوناگون عناصر بتواند دیبا انسان. هستند آن دنبالخود به عتیکمال در طب ۀشیاند با هاکه انسان

  ). 126: 1373(کاپلستون،  کند هماهنگ یرونیب
 Je ne sais quoi ( ج

 در که )170: 1393(تاونزند،  بوالو نیکولا از )L`art poétiqueي (شاعر هنر نامبه یبرگرفته از مجموعه شعر فلسف محتملاً فرانسويي تعبیر
: 1399(همرمایستر،  کندچیست ما را به اثري یا چیزي جذب می دقیقاً بدانیم اینکه بدون که چیزي معنیبه. است یافته اهمیت هم انگلیسی زیباشناسی

22.( 

نظم در نظر  ییبایرا کمال و ز لیق مئبوده و سا افتیض ای ومیسمپوز سقراط در مجادله يهاوفنقدر همه فوت فیاست که حر یشلگل، زن ۀگفتبه)  د 
 هجدهم قرن در انیجر نیا دتوان متصور شمی خته،یر یلمانآ انیگرابر دهان عقل نه،یاهل مانت مایوتیکه پستان د يریبا منبع ش ،بیزر ۀگفتبه. است گرفته

 ).37: 1401(بیزر،  است داشته تداوم هم
اصل را  نیا انیب نیترعام». وجود داشته باشد یکاف لیدل اشیدرست يمگر برا ،ستیدرست ن ياگزاره چیه«که:  است نیا از یحاک یکاف لیاصل دل)  ه 

 .ستین بودنش يبرا یلیدل ای نهیزم بدون زیچ چیه کرده و گفته انیولف ب
مواد  ۀاز هم شتریباور کهن صوت و کلمه ب کیطبق  .دارد عهدهمتداول از شعر به  ۀخطاب تمایز تشخیص براي فلسفه در ايعمده سهم زیباشناسی)  و 

 چندهر نشده؛ گزارش گوش بیفر نامبه يزیچ است، چشم بیکه همراه فر يبصر يمانند هنرها يداریشن ياست. در هنرها زیبرانگتأثر گرید یحس
 دنبالبه. است خطا ریدرگ پیشاپیش و بیندمی رنگ ايکلمه شنیدن با است، سینستزي دچار که گوشی. شود خطا دچار تواندمی هم گوش دانیممی امروز

 از هنرها سایر به نسبت شعر مکتوبات، يجااز سخن و گفتار به دروسیفا ۀرسال در افلاطون دفاع و باستان ونانی در مستقیم، گفتارِ به نانیاطم بیضر
قرون  ةدور در قبل از خدایان با رابطه و مکاشفه الهام، سبببه قوم آموزگاران عنوانبه شاعران گاهیجا حفظ با. است بوده برخوردار بیشتري اهمیت

 در. ابدییم تداوم کلام علم ترتیببه و کلام تیاهم یوحنا، انجیل در ویژهبه کلمه و لوگوس ارتباط و تیحیمس در کلام يبارور قدرت بهتوجهبا یوسط
 .است برخوردار ییبالا تیاهم از فصاحت و بلاغت بر مشتمل خطابه فن دوره این

 تمرکز با و یساختگ يهاشعر با نشانه نکهیا لیدلمطرح شده است. باومگارتن به 18قرن  ۀفلسف در يداردامنه يهابحث هنرها رقابت درباب)  ز 
 يشعر ینقاش اصطلاح کاربردنِ به از کند،یکار م لحظهتک در هاکنش يالقا و انیاع و ایاش بر تمرکز و یعیطب يهانشانه با ینقاش و کنش بر یموضوع
اصطلاح یعنی  نیطرح ا ،او نظربه. دارد سروکار يشهود عدبُ با ینقاش مصالح و مواد و شهیاند بعُد با ابتدا کلمات رسدیبه نظر م ،نیهمچن. کرد اجتناب

 يدادهایشعر با زمان و رو. شودیم منجر کل يجابه جزء گرفتنِاشتباه و یختگیآمدرهم و یآشفتگ به کند،ینقاشی شعري، مصالح شعر را انکار م
. شودیم فیمحدودتر از شعر تعر اریبس ریتصو و ینقاش ةگستر ،جهینتدر ؛سروکار دارد دادهایرو تسلسل از يالحظهتک و مکانبا  یوار و نقاشسلسله
منجر  يریتصو فیکار به توص نیاست. ا يباشد، استعار کیستماتیو س یاز آنکه فلسف شتریابداع نقاشی شعري و کارکرد آن ب ،يو ۀگفتبه ،نیهمچن

 را کلمات و واژگان دیبا او. کند ینقاش هاواژه با دینبا و تواندینم شاعر. رساندیم بستبن به را یحس امر شناخت از یقیحق و یکل مفهوم و شودیم
 ییتوانا نیرا دارد و با ا ایاش ةزند ۀتجرب جادیا ییتوانا شاعر. ردیگ کار به مخاطب در روشن و زنده ،یحس ،يشهود تصورات کِیتحر و دارکردنیب يبرا

 اثر گذاشته است.  تنگریو برا نگیبحث بر لس نی). او با ا518-517: 1389 رر،ی(کاس داردیکل پرده برم کی ۀمنزلبه یروح یلیاز تما
 منبع نیهم در ا ییبایگذاشت و به موضع ز ریخ ةرا دربار یمهمان ۀرسال یفرع عنوان افلاطون. است برجسته بحث این کلاسیک یونانی طنین ) ح

 هم. زشتی ظاهري با بدي اخلاقی ارتباط داشت. البته هنوز دانستندمی مرتبط خوبی با را زیبایی که دهدمی نشان باستان یونان تفکر به رجوع. پرداخت
 هاياستریپکمیک در جوکر شخصیت. دارد نمود بسیاري هايسریال و هافیلم ها،داستان در و کندمی پشتیبانی را ما انتظارات تصوري ةوارطرح چنین

 ..شوندمی نزدیک شرور شینما به چهره خاص آرایش با که هستند دیگري هایینمونه آشامیخون ۀمجموع هايفیلم و سیيدکامیک شرکت
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